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متهم اصلی کیست؟
... من به عنوان یک اقتصاد خوانده  � تیمور رحمانی: 

به شــما قول می دهم تــا زمانی که رشــد نقدینگی 
در ســطوحی بالا و نامتناســب با رشد اقتصادی و نیاز 
اقتصاد تداوم داشــته باشــد، همه قیمت ها دیر یا زود 
افزایش خواهند یافت و هر دولتی (چه اولترا راســت، 
چه راســت میانه، چه چــپ میانه، چــه اولترا چپ 
و...) هم ســر کار باشــد، در این نتیجه تفاوت حاصل 
نمی کنــد... . در دهــه ۱۳۸۰ و در ســال های ۱۳۹۳ تا 
۱۳۹۶ که رشــدهای بالای نقدینگی وجود داشت؛ اما 
نرخ تورم در مقایســه با آن قابل توجه نبود، بســیاری 
از چهره های سرشناس اقتصاد ایران در گفت وگوهای 
دوســتانه ای که با هم داشــتیم، اشــاره می کردند که 
گویی رابطه رشــد نقدینگی و تورم دیگر برقرار نیست 
و نظریه پولی باید به فراموشی سپرده شود. اکنون که 
آن سروران را می بینم، فقط یادآوری می کنم که ادبیات 
غنی ایران بی ربط نگفته است که «جوجه را آخر پاییز 
می شمارند». متهم اصلی افزایش قیمت بنزین و همه 
قیمت ها بدون هیچ تردیدی تداوم رشد نقدینگی است 
و تا زمانی کــه این متهم اصلی را محاکمه و مجازات 
نکنیــم، افزایش قیمت ها و تــورم میهمان ما خواهد 
بــود... . ما فقط زمانــی می توانیــم از در امان ماندن 
محرومان خیال مان راحت شود که از شکل گیری زمینه 
و بستر برای جهش های قیمتی جلوگیری کنیم. تازه آن 
موقع است که می توانیم به بهبود وضعیت محرومان 

بیندیشیم.

FATF، پاستور و جام جم
پروانه سلحشــوري: ... صدا و ســیما خــود را ملزم به 
پاســخ گویي به هیچ نهادي نمي داند و از این رو به رغم 
تمام انتقادها و درخواســت هاي مطرح شــده، تغییر 
رویکــردي در اقدامات خود ایجاد نمي کند؛ بنابراین به 
نظر مي رسد دولت امروز مي تواند مخالفان را خطاب 
قرار داده و آنان را ملزم به پذیرش مسئولیت رد لوایح 
FATF کند. باید پذیرفت که شرایط امروز ساده نیست. 
قواي مجریه و مقننه به عنوان نهادهاي انتخابي از نوع 
پیشــرفت اقدامات درباره این لوایح گلایه مندند؛ ولي 
در این میان عده اي همچنان بر طبل لجبازي مي کوبند. 
مخالفــان باید بدانند که در صورت بازگشــت ایران به 
«لیست سیاه» و همسایگي تهران و پیونگ یانگ در این 
فهرست، امکان نقل و انتقالات مالي حتي با کشورهاي 
همسایه نظیر سوریه، لبنان و عراق که روابط حسنه اي 
با جمهوري اســلامي دارند، نیز از بیــن خواهد رفت. 
حتي کشــورهایي نظیر روســیه و چین نیــز که روابط 
استراتژیکي با ایران دارند، از این قاعده مستثنا نخواهند 
بــود. مخالفان گمان مي کنند با عدم تصویب لوایح در 
ارتبــاط با گروه ویژه اقدام مالي دولت حســن روحاني 
یا شخص رئیس جمهوري متضرر مي شود، حال آنکه 
این فرضیه از پایه و اســاس نادرســت است؛ چرا که با 
بازگشت ایران به «لیست سیاه»، حتي امکان کمك به 
برخي گروه هاي مدنظر مخالفان نیز از بین خواهد رفت 

و همه کشور آسیب خواهد دید.

با خودت رو راست باش!
 سیدمحمد ســعید مدنی: ... انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسلامی در راه است. طبق آمار منتشره 
حــدود ۱۴ هزار نفر برای حضــور در صحنه انتخابات 
و تصاحــب کرســی های نمایندگــی مــردم ثبت نام 
کرده انــد. چند روز پیش دبیر محترم شــورای نگهبان 
طی دســتور العملی صریــح به هیئت هــای اجرائی 
از آنها خواســت که در بررســی صلاحیت داوطلبان 
مســامحه نکنند و هرگز تحت فشار و درخواست های 
غیرقانونی قرار نگیرند. ما نیز به سهم خود امیدواریم 
که شــورای نگهبان فارغ از رودربایستی ها و تعارف ها 
و گرایش هــای جناحــی و قبیله ای و بــدون توجه به 
سفارشات و توصیه های این و آن با در نظر گرفتن دقیق 
و سختگیرانه ملاک های قانونی و مصالح ملک و ملت 
در باره تعیین صلاحیت ها عمل کنند تا نتیجه نهایی آن 
شکل گرفتن مجلسی باشد که دشمن شکن و به راستی 
وکیــل ملت و مدافــع حقوق جامعــه و جبران کننده 
کاستی های دوره و دوره های قبلی و به معنی واقعی 

«عصاره فضائل ملت» و «در رأس امور» باشد.

زیر پوست قدرت
قصه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هم 
مثل قصه فروش مادر آن مرد مادرفروش اســت. حالا 
که مدتی از اجرائی شدن این قانون گذشته، معلوم شده 
قرار نبود واقعا آدم های کهن سال کنار بروند و جوان ها 
جــای آنها را بگیرند؛ بلکه قرار بود عده ای که مطلوب 
بعضی ها نیســتند، کنار بروند که رفتند و آن قید و بندها 
و استثناها هم برای این بود که افراد مد نظر بمانند که 
ماندند... . به رســانه ملی نگاه کنیــد، چقدر نیروهای 
بازنشسته مشغول کار هستند و چقدر بازنشسته هایی 
که به خانه رفته بودند، به کار برگشتند و مسئولیت های 
مهــم به آنها واگذار شــده. به فلان شــورا و مجمع و 
وزارتخانــه و مجلــس و... نگاه کنیــد، پیرمردهای مو 
سفید کرده بر مسندها تکیه زده اند و به قانون می خندند 
و حالا کــه انتخابات نزدیک اســت، پیرمردترهای بین 
۸۰ تا صد ســاله هم ثبت نام کرده اند و داوطلب ورود 
به مجلس خبرگان شــده اند. این حضرات می خواهند 
ثابت کنند آن قیدها و استثناها که به قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان خورده، کاملا درست بوده؛ ولی 
پیش بینی نمی کردند که روزی زیر پوست قدرت نمایان 

خواهد شد و چیزی پنهان نخواهد ماند.

آینه آینه 

سال هفدهم    شماره 3600 سیاستچهارشنبه   27 آذر 1398

علي تاجرنیا:

انتظار نداریم اکثریت نیروهاي 
اصلاح طلب وارد مجلس شوند

علي تاجرنیا دربــاره پیش بیني ها در موضوع  �
انتخابــات مجلس یازدهم با توجــه به ثبت نام 
کاندیداها و همچنین نحوه ورود جبهه اصلاحات 
به انتخابات گفت: «اگر شــرایط به همین شکل 
فعلي باشد، بدنه رسمي اصلاح طلبان در قالب 
اکثریت، احزابش در انتخابات شــرکت خواهند 
کــرد و فهرســت خواهنــد داد. رویکــردي که 
شخص آقاي خاتمي اتخاذ کردند و مذاکراتي که 
برخي از چهره هــاي اصلاح طلب در هفته هاي 
گذشــته با شوراي نگهبان داشــتند، نشان دهنده 
تلاش آنها براي فهرســتي حداقلي اســت و من 
فکر مي کنم ایــن رایزني ها به این خاطر اســت 
که رویکرد اصلاحات مشــارکت و شرکت فعال 
در انتخابات اســت؛ اما اینکه بخش عمده اي از 
چهره هــاي اصلاح طلب کاندیدا نشــده اند، امر 
درستي است؛ به این خاطر که به دلایل مختلفي 
آنهــا احســاس مي کننــد مجلــس و نهادهاي 
انتخابي کارکرد خود را از دســت داده اســت و 
عمــلا حتي در صــورت شــکل گیري پارلمان با 
اکثریتي اصلاح طلب نیز امکان تحقق بســیاري 
از برنامه ها وجود ندارد. با وجود این یک ســري از 
چهره ها ثبت نــام کرده اند که اگر تأیید صلاحیت 
شــوند، حتما از بین آنها مي توان فهرست بست. 
مــن طرفدار این نیســتم کــه اصلاح طلب ها در 
انتخابات فهرستي داشته باشند؛ ولي تحلیل من 
این است   کســاني که به نوعي تصمیم گیرندگان 
اصلــي جریان اصلاحــات هســتند و عمدتا در 
قالب شــوراي سیاســت گذاري و دبیران احزاب 
قرار دارند، رویکرد حضور در انتخابات را دارند و 
در این بین متأسفانه برخي از نگاه ها بدون تحلیل 
و بدون دقت در وضع موجود و شــرایط و ســبد 

آرای اصلاح طلبان است».
به گزارش «شــفقنا» تاجرنیا در ادامه افزود: 
«مــن فکــر مي کنم اگــر رد صلاحیت ها بســیار 
گســترده باشد، بدون شــک در بین اصلاح طلبان 
شــاهد اختلاف نظر خواهیم بود. اصلاح طلبان 
پیشــرو که عمدتا محوریت آنها بــا حزب اتحاد 
ایران اسلامي است، شاید در انتخابات حضوري 
جدي نداشــته باشند و ســکوت پیشه کنند؛ ولي 
بدون شک بخشــي از بدنه اصلاح طلبان عمدتا 
احزاب هفت، هشــت گانه اي هســتند که اغلب 
زاویه اي بــا آقاي خاتمي و حزب اتحاد و احزاب 
مؤثر دارند و ســابقه گذشــته آنها نیــز این طور 
نشــان مي دهد و آنها به هر شکلي در انتخابات 
شرکت مي کنند و معمولا کاندیداهاي آنها تأیید 

صلاحیت مي شوند».
این فعال سیاســي اصلاح طلب در پاسخ به 
این ســؤال که با توجه به چهره هایي که در این 
دوره از ســمت اصولگرایــان ثبت نــام کرده اند، 
ترکیــب مجلس را چطــور پیش بیني مي کنید و 
آیا اکثریت بــا اصولگرایان خواهــد بود؟ گفت: 
«الزاما همه شــرایط را نمی توان پیش بیني کرد؛ 
ولي حدس من این اســت که بــا توجه به اینکه 
انتخابات مجلــس عملا دو مرحله اي اســت و 
در مرحلــه اول شــوراي نگهبــان کاندیداهایي 
را انتخــاب مي کنــد و مردم از بیــن آنها مجددا 
انتخــاب مي کننــد، به هیچ وجه انتظــار اکثریت 
درخور توجهــي از اصلاح طلبــان در مجلس را 

نخواهیم داشت».

شــهید ادامه از صفحه3 نخســت وزیري  با  مثلا 
رجایي مخالف بود و نســبت به  
رئیــس کل بانك مرکزي، وزیر خارجه و به وزارتخانه هاي 
اقتصادي به ویژه وزارت بازرگاني حساسیت ویژه اي داشت.

 چه دلیلي داشت؟ �
نمي دانم او چه شــناختي از من داشت. من در آمریکا 
بودم و بني صدر در پاریس. شــناخت دوري از او داشتم و 
وقتي به پاریس رفتم، شناختم نزدیك تر شد. هیچ وقت هم 
این مواجهه پیش نیامد که دلیل مخالفتش را بدانم؛ ولي 

محصولش این بود که انتخاب صورت نگیرد.
 امــا آقاي رجایي به عنوان نخســت وزیر شــما را  �

انتخاب کردند.
شهید رجایي انتخاب هاي متعدد داشتند. البته ایشان 
باید بعد از انتخاب براي تأییــد به رئیس جمهور معرفي 
مي کردند و در مجلس رأي اعتماد مي گرفتند. گزینه شهید 
رجایي بودم؛ ولي امکان پذیر نشــد. بعد از مسائل مربوط 
به بني صدر و رفتن او از کشــور، شــهید رجایي در همان 
دوران بني صدر ناگزیر شــدند شهید صادق اسلامي را که 
از افراد مبارز قدیمي عضو مؤتلفه بودند و انسان شریفي 
بودند، به عنــوان سرپرســت در وزارت بازرگاني بگذارند. 
ایشان نیز انصافا هرچه داشتند، در طبق اخلاص گذاشتند؛ 
اما افرادي که اطراف شــان بودند، از دوستان بازار و افراد 
تحصیل کرده خارج بودند و عده اي هم کســاني بودند که 
در زمینه کار بازرگانــي در داخل کار کرده بودند و در آنجا 
ترکیب سه گانه اي شــکل گرفته بود. بعد از حادثه حزب 
جمهوري اســلامي که ایشــان شهید شــدند، در انتخاب 
بعدي به آقاي کاظم پور اردبیلي رسید که ایشان هم یك 
دوره خدمت موفق داشتند و بعد از وزارت ایشان نوبت به 
آقاي عسگراولادي رسید که ایشان منتخب بازار بود. یکي 
از حرف هاي بازار این بوده و هست که مناصب اقتصادي 
را بازار ي هــا بهتر مي تواننــد اداره کنند تا کســاني که با 
مفاهیم کف بازار آشنا نیستند. مرحوم عسگراولادي مورد 
اعتماد مؤتلفه و امام بودند. زمان شــهید اسلامي، ما به 
وزارتخانه رفته بودیم و در جاهاي مختلف به ایشان کمك 
مي کردیم. آقاي عسگراولادي براي مناصبي مثل معاونت 
صــادرات و بازرگانــي داخلي که با بازار و تجار ســروکار 
داشــتند، کساني را انتخاب کردند که به تعبیر خودشان از 
آن مجموعه باشند و حرف آنها را بفهمند؛ بنابراین مرحوم 
شــفیق در بازرگاني داخلي و آقاي خاموشــي هم بخش 
صــادرات و بازرگانــي خارجي را برعهده داشــتند و بقیه 

دوستان هم به دیگر امور کمك مي کردند.
 شــما در دوره نخســت وزیري میرحسین موسوي  �

براي وزارت به مجلس معرفي شدید.
بلــه، پیــش از آن هم در زمان شــهید اســلامي 
به عنــوان معاون یــا در برخي ســازمان هاي وزارت 
بازرگاني حضور داشــتم که در روز ۱۵ شهریور سال 

۶۲ به مجلس معرفي شدم.
 آقاي موسوي از شما شناخت قبلي داشتند؟ �

شناخت نزدیك نداشتند؛ اما جمع بندي همه افراد در 
وزارتخانه بعد از رفتن آقاي عســگراولادي این بود که اگر 
من بیایم، خوب اســت. من هم تابع نظر جمع شدم؛ والا 
طرحي براي این کار نداشتم و تا شهریور ۶۷ به مدت پنج 
سال در خدمت دوستان بودم. البته دو بار از مجلس رأي 
اعتماد گرفتم؛ چون وقتي مجلس و دولت تغییر مي کرد، 

باید کابینه معرفي مي شد.
 با توجه به اینکه شــما در دوران جنگ، مسئولیت  �

وزارت کلیدي بازرگاني را برعهده گرفته بودید، مخالفان 
خاصي نداشتید؟

بله، داشتم. جدایي آقاي عسگراولادي و آقاي توکلي 
کــه وزیر کار بود، از دولت، بــه صورتي بود که نارضایتي 
به دنبال داشــت و مهم نبود چه کســي جانشین این دو 
بزرگوار مي شــود. آقاي ســرحدي زادي بــه وزارت کار 
رفتند و بنــده به وزارت بازرگاني. عظمت و جایگاه آقاي 

عسگراولادي که معتمد امام و بازار بود و منِ جوان را که 
مي خواستم جاي ایشان بنشینم، دوستان برنمي تابیدند. 
علت مخالفت این بود که وزارت بازرگاني از دست بازار 
درآمده و آن  کســی که آمده، غیربازار اســت. دلیل دوم 
مخالفت ها این بود که اســتراتژي  ای که در دوران جنگ 
دنبال مي شد، با استراتژي  ای که تا آنجا آمده بود، متفاوت 
بود. بالاخره بعد از جنگ باید در اقتصاد تغییر رخ مي داد 
و همــه دنبال این تغییر بودند. تغییــر هم این بود که از 
کشــور وابسته به نفت و واردکننده همه چیز به کشوري 
تبدیل شــویم که بتوانیم روي پاي خودمان بایســتیم و 
این طور نباشــد که اگر نفت ما را تکان دادند، اقتصادمان 
لغزنده و لرزان باشد. باید اقتصاد به سمتي مي رفت که 
تولیــد مبنا قرار بگیرد و این متفاوت بــود با این روند که 
نفت بفروشیم و کالا وارد کنیم. سیاست جدید ادامه این 
راه نبود و اجازه نمي داد که درآمدها به این صورت ادامه 
داشته باشــد. در آن زمان این سیاست جزء سیاست هاي 
اصلي بود. دو، ســه وزارتخانه صنعتــي در کنار وزارت 
بازرگاني وجود داشت و به تبع استراتژي اصلي حمایت 
از تولیــد در داخل (که امروز خیلي پررنگ شــده؛ اما آن 
روز عمل شد)، معاونت پشتیباني از تولیدات ایجاد کردیم 
که اگر تولید جایي به مشــکل برخورد، به ســرعت آن را 
رفع کنیم. براساس سیاستي که آن روز اجرا شد، اصناف 
تولیدي را از بقیه اصناف جدا کردیم و گفتیم اینها ستون 
فقرات کشور هستند. روزي مسئول صندوق عمران مراتع 
به شهید رجایي گزارش  داد که یونجه و علوفه از استرالیا 

وارد کرده ایم، ایشــان گفت پس 
بفرمایید شــما صندوق عمران 
مراتع استرالیا هستید؛ در حالي که 
طبق اساســنامه بایــد مراتع ما 
را آبــاد مي کردیــد. اســتراتژي 
این بود که وابســته نباشیم؛ اما 
کساني که از قبل واردات انجام 
مي دادند و نمایندگي  مي گرفتند 
و... ســود و منزلتــي در اقتصاد 
احساس خطر  کم کم  داشــتند، 
کردنــد و مخالفت هــا از اینجا 
ناشــي مي شــد. تغییرات ما در 
راســتای منافع اقتصادي کشور 
بود که باعث شــد افراد جدیدي 
به میدان بیایند؛ مثلا اصنافي که 
شــروع به تولید کردند، شاید در 

همان مدت بیش از ۴۳ نمایشگاه خارجي برگزار کردیم 
که محصولات شان را در دوران جنگ به نمایش بگذارند 
و قراردادهایي هم بســتند. اگــر از آن افراد درباره وزارت 
بازرگاني دوران جنگ سؤال کنید، مخالفي پیدا نخواهید 
کرد. درســت اســت که الان از حمایت از تولید ایراني و 
اقتصاد غیرنفتي مي گوییم که کاملا درست هستند؛ اما آن 
زمان با وجود جنگ این کار عملي مي شــد. باید از مردم 
ســؤال کرد؛ اما برداشــت من این اســت که در آن زمان 
نارضایتي جدي میان مردم وجود نداشــت؛ در حالي که 

کمبود خیلي بیشتر بود.
 شما همچنین جزء کساني هســتید که در تأسیس  �

سپاه نقش داشتید. چطور این ایده شکل گرفت؟ 
در زمان انقلاب، سران ناسپاس ارتش فرار کردند یا 
دستگیر و اعدام شــدند و در واقع مجموعه اي داشتیم 
که سر نداشــت. در آن زمان دفاع از کشور و انقلاب که 
با آن همه شهید به دست آمده بود، جزء اولین کارهایي 
بود که باید انجام مي شد. نکته دوم اینکه انقلاب کاملا 
مردمي بود و در طول سال ها هم قرار بود مردمي باشد 
و ادامه پیدا کند بنابراین کارها را مردم انجام مي دادند. 
مثلا در بحبوحه انقلاب، مردم کمیته ها را ایجاد کردند 
که حافظ منافع مردم در شکل بازوي نظامي محله اي 
بودند امــا کمیته ها به معني آنچــه از انقلاب برآمده 

بودند، نمي توانستند ادامه داشته باشند، ارتش نیز در آن 
شرایط آمادگي کامل نداشت.

 یعني این بدبیني نسبت به ارتش وجود داشت که  �
احتمالا کودتا شود؟

خیــر. چون آنهایي کــه باید مي رفتند، رفتــه بودند و 
آنهایي هم که مي خواســتند بمانند، مانده بودند. ولي در 
انقلاب ها همیشه براي ضد انقلاب، امید اینکه بتوانند به 
شرایط گذشته برگردند، وجود دارد. عمده مسئله روزهاي 
اول انقلاب هم مســئله امنیت بود چــون گروهك هایي 
مدعي از رژیم گذشــته بودند و مي خواســتند رژیم قبل را 
برگردانند یا کودتا کنند. کودتا را کســي انجام مي دهد که 
سلاح و قدرت داشته باشد بنابراین تشکیل سپاه از اساس 
تشــکیل یك بازوي کاملا مردمي حفــظ امنیت نظام به 
معنــي دقیق کلمــه بود. ارتش صدمه جــدي در جریان 
انقــلاب دیده بود؛ اگرچه امام با تمام توان ارتش را حفظ 
کردند و اجازه ندادند شعارهاي مارکسیستي اتفاق بیفتد. 
در جاهــاي مختلف کشــور هم غائله هــاي تهدیدکننده 
نظام وجود داشــت. کشور ما متشــکل از اقوام گوناگوني 
است که عمدتا در مرزهاي کشور مستقر هستند. تحریك 
اقوام به بهانه هاي گوناگون براي به هم زدن انقلاب وجه 
بسیار مثبتي براي ضدانقلابي ها بود. خارجي هایي هم که 
از ایران رفته بودند، حتي مدتي که در ســفارتخانه بودند 
در حال توطئه بودند. زماني که ســپاه تشــکیل شد همه 
کارهاي زمین مانده بــه این نیروي انقلابي برآمده از مردم 
برمي گشت. شاید خنده دار باشد اما مثلا در جایي که واحد 
سپاه تشکیل شــده بود، اگر زن و 
شوهري دعوا مي کردند، نیروهاي 
ســپاه دعوایشــان را رتق وفتــق 
مي کردند. این نیرو چتر انتظامي 
و امنیتــي مردمي کشــور بود که 
مي خواســت جانشین بسیاري از 
کارهایي باشد که شــیرازه اش از 
دســت در رفته بود چون اداره ها 
پابرجا نبودنــد و نیروي انتظامي 
به معني امروزي وجود نداشت. 
بنابرایــن پایه ســپاه بــا این نیت 
ریخته شد که صددرصد مردمي، 

حافظ نظام و انقلاب باشد.
�  پس تشکیل سپاه به این معني 

نبود که یک نهاد موقتي باشد؟
خیــر. آن زمان دامنه  کارهاي 
مربوط به ســپاه خیلي وســیع بود که به تدریج از حجم 
غائله ها کاســته شد و بخش هاي گوناگون نظام توانستند 
ســر جایشــان قرار بگیرند و این امور به طــور طبیعي از 
سپاه منتزع و به واحدهاي ذي ربط سپرده شد. مثلا جهاد 
سازندگي شکل گرفت که کل کار در روستاها به آن واگذار 
شــد و انصافا هم خیلي خوب از عهــده کار برآمد. بقیه 
ارگان ها که شــکل گرفتند، کارهاي مربوط به آنها واگذار 
شــد و سپاه در حوزه حفظ و حراست از انقلاب و مرزهاي 

کشور قرار گرفت.
 البته از زماني به بعد ایــن بحث پیش آمد که چرا  �

سپاه وارد کارهاي اقتصادي شــد. شما در سپاه عضو 
شوراي فرماندهي امور مالي بودید (پرسنلي). چرا سپاه 
این کارهــا را بر عهده گرفت؟ آقاي منصوري که اولین 
فرمانده سپاه بودند، گفتند سپاه مي خواست از کارهاي 
اقتصادي بیرون بیاید اما مرحوم آیت االله هاشمي به 

ماندن اصرار کردند.
در سپاه سه مقطع وجود دارد؛ مقطع اولیه شکل گیري 
بود که توضیح دادم. مرحله دوم وقوع جنگ بود که سپاه 
تمام عیار درگیر شد و آن زمان خوشبختانه ارتش بازسازي 
شد، نیروهاي سطوح میاني به سطوح فرماندهي آمدند 
و رشــد کردند. پایان جنگ مصادف شــد با دوران دولت 
سازندگي مرحوم هاشمي رفسنجاني. در این زمان بحث 
این بود که پروژه هاي بزرگ زمین مانده اي داریم که در ۱۰ 
سال گذشته انجام نشده و یك ســري  پروژه ها نیز آسیب 
دیده بود که باید بازســازي مي شد؛ مثلا سیلویي داشتیم 
که با موشك زده بودند یا کارخانه آلومینیوم وجود داشت 
که در زمان جنگ بمباران شده بود، بنابراین داشته هایمان 
آسیب دیده و نیازمند بازسازي بود. فعالیت هاي اقتصادي 
سپاه هم براي سازندگي صورت گرفت. دو نگاه اما با هم 
مخلوط شــد؛ یك نگاه که معمول همه دنیاســت، این 
اســت که ارتش ها به دلیــل توانمندي هایي که در زمان 
جنگ پیدا مي کنند در دوران صلح هم مي توانند به شدت 
مفید باشــند مثلا اغلب خانه سازي هایي که در دمشق و 
سوریه انجام شده، ارتش سوریه انجام داده است. قاعده 
این است؛ کارهایي که از دســت مردم و دست اندرکاران 
اقتصادي برنمي آیــد، به نیروهاي مســلح واگذار کنیم، 
نه اینکه نیروهاي مســلح در بخش اقتصــادي بیایند و 
جایگزین یا رقیب فعالان بخش اقتصادي شــوند، این دو 
معنا کاملا جداســت. حالا شاید یك بخش وجود داشته 
باشد که فعال اقتصادي به هر دلیلي توانایي آن را ندارد 
یا ســودي برایش ندارد؛ در اینجاست که دولت ازجمله 
نیروهاي مســلح باید آن کار به خصوص را انجام دهند، 
البته نه به این معني که ســود اقتصــادي ببرند یا رقیب 
بخش خصوصي شــوند. این کار به عنوان خدمتي است 
که دولت مأمور به انجام آن است. اگر چنین کاري انجام 
نشود، به این معني است که مدیریت بخش دولتي اعم از 
حوزه نظامي، دفاعي و سایر حوزه ها، اطلاعات، بخش هاي 
امنیتي و انتظامي و اجرائي را با مدیریت بخش خصوصي 
مخلوط کرده ایــم. جاهایي که در دنیــا تئوري هایي را از 
بخش اقتصادي قرض گرفتنــد و در بخش دولتي عمل 
کردند درست همان جاهایي است که شکست دولت ها 
را مي بینید. یا برعکس، دولت ها به بخش اقتصادي ورود 
کرده اند و خواستند اداي بخش خصوصي را در نفع بردن 
و درآمدکســب کردن ببرند، درســت همــان جاهایي که 

شکست ها را مشاهده مي کنید.
 مثل همان بحث خصولتي که الان مطرح مي شود. �

دقیقــا. یعني بخــش خصوصــي مجاز نیســت از 
چارچــوب تئوري هاي خودش بیرون بیایــد و در بخش 

دولتي برود و بخش دولتي مجاز نیست از ذیل تئوري هاي 
خودش بیــرون بیایــد و تئوري هاي بخــش خصوصي 
را اســتفاده کند. اگر کســي مي خواهد در بخش دولتي 
خدمت کند، نباید دغدغه تأمین درآمد داشته باشد. دولت 
موظف اســت مالیات را تحصیل کند، بودجه بنویســد و 
بودجه را در اختیار افراد و ســازمان هاي دولتي قرار دهد، 
مجلس هــم مأموریت تعریف مي کند کــه انجام دهد. 
برعکس بخش خصوصي نباید انتظار داشــته باشد که 
از طرف دولت بودجه بگیرد. کســي به بخش خصوصي 
خرده نمي گیرد که چرا به دنبال ســود رفته است، اما به 
بخش دولتي حتما خرده گرفته مي شــود که چرا مسیر 
بودجــه را زمین گذاشــتي و دنبال تأمیــن درآمد خودت 
رفته اي. در دوره اي که شــما اشــاره کردید اشتباهي رخ 
داد به جهــت عرضه کردن تئوري هاي بخش خصوصي 
به بخش دولتي بود که ســال ها از آن گذشــته و در دنیا 
شکســتش مشخص شده و با تأخیر به ما رسید. ما تصور 
کردیم اولین کســي هستیم که به این تئوري ها رسیده ایم 
و بخــش دولتي را باید بــه روش بخش خصوصي اداره 
کنیم. این اشتباه ترین حرف است که مي شود در چارچوب 
تئوري زد، ولي ما انجام دادیم، همان طور که کشــورهاي 
دیگر قبلا انجام داده بودند. این کار باعث شد دستگاه هاي 
دولتي خودشان را با بخش خصوصي مقایسه کنند؛ مثلا 
من مي گویم در این سمت فلان مختصات را دارم و کسي 
کــه در بخش خصوصي کار مي کند فــلان میزان درآمد 
دارد، من چرا این قدر درآمد نداشــته باشم و از اینجاست 
که مقایسه ها شــروع مي شود. حتي ممکن است بخش 
خصوصــي یا دولتي خــودش را بــا نمونه هاي خارجي 
مقایســه کند. در همــان دوره به بخش هــاي امنیتي و 
دستگاه هاي نظامي ابلاغ شد که مي توانید درآمد داشته 
باشــید و خودتان بودجه تــان را تأمین کنیــد و خودکفا 
شــوید، این آغاز   بود. شــاید با نهایت حســن نیت انجام 
شد، اما اشتباه تئوریك اساسي و استراتژیك در اتخاذ این 
تصمیــم اتفاق افتاد که اجازه دهیــم بخش دولتي وارد 
فعالیت حوزه و میدان عمل بخش خصوصي شــود که 
باعث شــد بخــش خصوصي قدرتمند تضعیف شــود، 
تعدادي از شرکت هاي قدرتمند ورشکست شوند یا اینکه 
حاکمیت بخش دولتي کارگزار شــرکت هاي دولتي شود 
که از امکانات و اطلاعات خوبي برخوردار هستند. بنابراین 
افــراد غول و قدري که در حوزه هاي تخصصي در بخش 
خصوصي داشــتیم کم کم ضعیف شــدند و آنهایي که 
ماندند، زیرمجموعه اینها رفتند. پروژه را مي گرفتیم و بین 
اینها تقسیم مي کردیم که انجام دهند و ما سود خودمان 
را مي بردیم که این اشتباه هنوز هم ادامه دارد، چون اولا 
منشأ فســاد اســت و دوم اینکه حریم بخش ها شکسته 
مي شود. پنج نهاد در جامعه داریم؛ نهاد خانواده، تعلیم و 
تربیت، نهاد اقتصادي، سیاسي و دیني که حریم هاي آنها 
باید محفوظ بماند تا بتوانیم کشــور را اداره کنیم، اگر به 
یکي از آنها تجاوز شود ، باید منتظر بمانیم آنچه به عنوان 
فساد اتفاق مي افتد به تمام نهادهاي دیگر سرریز کند. اگر 
این چارچوب تئوري رعایت نشود، عملا گرفتار پیامدهایي 
مي شــویم که بــه زودي قابل رفع نیســت، کمااینکه در 
دولت آقاي خاتمي تلاش کردند مجموعه هاي گرفتار را 
از آسیب برهانند، ولي هشت سال دولت ایشان که کفایت 

نکرد هیچ، بعدا ادامه پیدا کرد و هنوز هم هست.
 پس شــما مخالف نظر مرحوم هاشــمي بودید که  �

اصرار داشت سپاه در کارهاي اقتصادي بماند.
کســي که در بخش دولتي مي آید قرار است خدمت 
انجام دهد و دغدغه تأمیــن درآمد ندارد، اما اگر بخواهد 
دغدغه تأمین درآمد داشته باشد، باید به بخش خصوصي 
بــرود و لبــاس بخش دولتــي و امنیتــي و نظامي اش را 
دربیاورد و در بخش خصوصي شــرکت بزند و مثل بقیه 
رقابت کند. اما اگر در همان پوزیشن کار بخش خصوصي 
را انجام دهد، انحرافي اســت که قابل جمع کردن نیست 
و مصیبت هایش را شــاهد هستیم. در هر کشوري بخش 
خصوصــي قــوي نیاز اســت و ما نمي توانیم به دســت 
خودمــان بخش خصوصي را تضعیــف کنیم؛ مثلا فلان 
ارگان را که خوب کار نمي کنــد نمي توانیم دور بیندازیم، 
بلکه باید ســازوکاري که مي تواند ایــن بخش را بهترین 
کند پیدا کنیم. بخش خصوصي خــوب و مولد ثروت در 
کشور نیاز داریم. کشوري که مولد ثروت نباشد، محکوم به 
فناست. مداخله بخش دولتي در فعالیت هاي اقتصادي 
که بخش خصوصــي توانایــي انجــام آن را دارد حتما 
مشکل ساز خواهد شــد و اشتباه است و اولین مشکل این 

است که بخش خصوصي را از بین مي برد. 
 زماني که نظامي بودید درجه دار بودید؟ �

خیر، هیچ وقت درجه نداشتم.
 شما در حزب جمهوري اسلامي هم عضو بودید؟ �

نه، عضو حزب نبودم.
 پس چرا در روز هفتم تیر در آن جلسه که به شهادت  �

شهید بهشتي و ۷۲ نفر دیگر انجامید، حضور داشتید؟
من از جانب سپاه در وزارت بازرگاني مأمور بودم و تمام 
مدتي که آنجا بودم حقوق خود را از ســپاه مي گرفتم. آن 
روز موضوع جلســه حزب «تورم اقتصادي» بود. از آقاي 
کاظم پوراردبیلي به عنوان وزیر دعوت کرده بودند که آنجا 
بحث تورم را به جمع ســه قوا که حضور داشتند توضیح 
دهد. ایشــان که مي خواســتند به این جلسه بروند طبعا 
تعدادي از افراد وزارتخانه هم همراهشان بودند، از جمله 
معاونشان، شهید امین زاده که در همان حادثه شهید شد. 
من هم آن روز همــراه این تیم بودم. بحث این طور پیش 
رفت که ایشــان طبق برنامه شــروع به صحبت کند، اما 
یادداشتي به شهید بهشتي داده شد که مسئله عزل آقاي 
بني صدر خیلي مهم اســت و اکنون بحث تورم موضوع 
اصلي  ما نیست و باید در مورد چگونگي ادامه کار ایشان 
صحبت کنیم. شــهید بهشتي پشت تریبون رفتند و شروع 
به صحبت در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت بني صدر 
کردند. چنددقیقه از این صحبت ها گذشته بود که انفجار 
رخ داد و ســقف بتوني کلا پایین آمد. ظاهرا زیر ستون ها 
بمب گذاشــته بودند و بســیاري زیر قطعات بزرگ بتوني 

همان لحظه به شهادت رسیدند.

روایت وزیر دولت جنگ از رابطه هاشمی و سپاه

 

آگهی موضوع ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۱۰۲۱۰۰۳۱۸۷ مــورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه 
تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم فرزانه فرشی زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه ۳۸۰۷۰ صادره 
از اصفهان در قسمتی از یک قطعه زمین و باغ به مساحت ۴۳۵/۳۸ مترمربع مشاع از  ۱۳۶۰/۰۶ متر مربع 
ششــدانگ پلاک ۱۱۷ فرعی از ۶۶ اصلی واقع در مزداران فیروزکوه خریداری برابر مبایعه نامه عادی مورخ 
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ مع الواسطه از کریم اسفنجانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

به رنگ سفید  TU برگ سبز و کارت خودرو 
مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک  ۲۶۳ل۲۹  ایران ۳۸  

و شماره موتور 172B0021728 و شماره شاسی 
NAAU01FE9HT192533 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 چون اقای مهرداد پشت دار به استناد یک برگ استشهاد محلی که 
به امضاء شهود و گواهی دفترخانه ۶ دوگنبدان رسیده است که سند 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه به پلاک ۶۰۳۴ فرعی از ۲۲اصلی واقع در قطعه 

یک بخش پنج دوگنبدان که مورد ثبت ذیل شماره –صفحه- جلد- به نام آقای 

مهرداد پشت دار صادر و تسلیم گردیده است. لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آئین 

نامه قانون ثبت اگهی می شود،تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 

ملک یا وجود معامله سند مالکیت ۴۷۳۷۶۳ می باشد.از تاریخ نشر این اگهی 

ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند مورد معامله به این اداره 

اعلام و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد، والا پس از انقضای مدت 

مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض،اصل سند ارائه نشود نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.

GLX به  اینجانب زینت  مالک خودرو  
شماره شاسی  NAAM01CA2EH481694 و شماره موتور 

124K0451537 به علت فقدان اسناد فروش  تقاضای رونوشت 
المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 

خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند  مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

نـکتـه

شاید خنده دار باشد اما مثلا در 
جایي که واحد سپاه تشکیل 

شده بود، اگر زن و شوهري دعوا 
مي کردند، نیروهاي سپاه دعوایشان 
را رتق وفتق مي کردند. این نیرو چتر 
انتظامي و امنیتي مردمي کشور بود


